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 1دکتر هادی عظیمی گرکانی

 تهران، ايران.، ه آزاد اسلاميدانشگا ،واحد تهران مرکزیاسلامي،  حقوقمباني گروه فقه و 

 

 کردن اعضا در اجرای حسبیتأملی در معیارشناسی 

 کیفرهای بدنی 
 

 چکیـده 

) مبانی ( و  دستاوردها و پیامدها ) اهداف مجازات (  هازیرساختکاوش درچرایی کیفر در دو حوزه 

ز میان برن این ویژگی قابل بررسی است . در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در ا

نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی ، توجه شود زیرا تشفی خاطر ، برقراری نظم عمومی 

، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است . با توجه به این اهداف ، 

به مقدار متعارف همراه است و در  اجرای مجازات در حدود ) جز سرقت و محاربه ( با تعذیب و رنج

 ارتداد ، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است . 

قانونگذار در اجرای حد محاربه و سرقت ، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری 

اجرا  حسیبی کیفر را همراه با تواندمیاز تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است بنابراین دادرس 

کند . به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است . در قصاص ، تماثل در 

مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت 

 هاانسانتانه تحمل درد در نیست . ثانیاً : آس گیریاندازه: میزان درد قابل  اولاًضرورت ندارد زیرا 

متفاوت است . ثالثاً : قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است . رابعاً در مواردی که قصاص 

قانون  444و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد منتفی است . در ماده  شودمیافزون  بر جنایت 

 لیه اعلام شده است . مجرم از حقوق مجنی ع حسیبیمجازات اسلامی جدید نیز ، 
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 مقدمه 
(، دستاوردها هامجازاتمبانی مشروعیت ) هازیرساختصرفنظر از ش در چرایی کیفر، در کاو

دستاوردها و پیامدهای ارتکاب از جمله . » ( نیز قابل تعمق استهامجازاتاهداف و پیامدها )

، اجرای عدالت ، به سازی ، درمان و بازپروری جوییانتقامحس به تشفی خاطر و توانمیبزه،

به آزرده خاطری قربانی جرم است تا بدین ترتیب ،  دهیپوششمجرم اشاره کرد . انتقام ، 

عقده گشایی کند و ناخواسته مرتکب جنایات شدیدتر نشود . عفو و بخشش همواره مورد 

مجازات ، از حق  تاثیریبیه ولی نباید به این بهانه و بهانه تائید و تشویق قانونگذار بود

عمومی  جرائماز اینکه چنین رویکردی بیشتر در  خبربیکند  پوشیچشمقانونی مجنی علیه 

قابل تحقق است نه قلمرو حقوق شخصی . وضع مجازات ، درد و رنجی است که مجرم به 

وش کشد و هرکس باید به دلیل مسئولیت دلیل آشفته نمودن نظام اخلاقی باید آن را به د

اخلاقی پاسخگوی آن باشد . البته عدالت به معنای برابری جرم و مجازات نیست بلکه تفاوت 

 (11-18، پورابراهیم) « و موقعیت خاص آنان است  هاویژگیگذاردن میان افراد و توجه به 

یفر از مسائل نوینی است کردن بدن جانی ویا قاتل هنگام اجرای ک هوشبیکردن و  حسبی

لم و تکنولوژی است تا در که کمتر به آن پرداخته شده و این ، نه فقط به دلیل پیشرفت ع

، فقهاء و  اولاًبشری از پرداختن به آن غافل باشد بلکه  هایاندیشه، اذهان و سایه آن

 ییپارهنصّ در اندیشمندان از منصب حکومت و قضاوت به دور بودند و ثانیاً ، به دلیل فقدان 

از موارد بحث و ضرورت اجتهاد در پرتو عقل ، تمایل وافر به استنباط و تفریع احکام کمتر 

را  هوشیبیو یا  حسیبیبود . آیا محکومٌ علیه هنگام اجرای حدود و تعزیرات ، حق تقاضای 

و یا  شودمیدارد ؟ آیا تحمل درد و رنج تشدید مجازات است که بر مجازات اصلی افزون 

مجازات ، همان کیفری است که در قانون و یا شرع تجویز شده و مازاد بر آن ، نیاز به دلیل 

دارد و اصل عدم و اصل برائت ، نافی آن است ؟ آیا قاتل علاوه بر تقدیم جان ) و ازهاق نفس 

 ( هنگام قصاص ، درد و رنج ناشی از اجرای قصاص را نیز باید تحمل کند و این کیفر نیز از

اصل قصاص منفک نیست و یا اینکه چیزی که تجویز شده قصاص است و با وجود تحقق 

شده و در این صورت ، مجنی علیه و اولیای  تأمینچنین هدفی ، غرض قانونگذار و یا شارع 

مرتکب گردند و یا   هوشیبیو  حسیبیمانع  توانندنمیدم در قصاص عضو و نفس ، 
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د ، شخص مرتکب حق امتناع ندارد ؟ موضوع بحث این است ، استنکاف نکردن هاآنچنانچه 

هنگام انجام کیفر ، تجویز شده و یا خیر ، و در صورت مثبت  هوشیبیو  حسیبیکه آیا 

بودن پاسخ ، آیا تجویز به صورت مطلق است و یا مشروط به عدم استنکاف مجنی علیه و یا 

توجه به قاعده حرمت و نادرستی اولیای دم است و با فرض پذیرش مطلق تجویز ، و با 

تحمیل درد و رنج ، جواز مساوی با وجوب است و در این صورت ، با فرض عدم پذیرش 

از جانب مرتکب ، الزام وی به این عمل اجتناب ناپذیر است و نیز  هوشیبیو  حسیبی

 و یا عمل جراحی توسط حاکم حرام است؟ هوشیبیاجرای کیفر بدون 

است که قابل طرح است و این نوشتار ، با استناد به آیات ،  هاییپرسش این موارد ، نمونه

و  هادانشگاه هایدکترینروایات و عقل و نیز با توجه به بنای عقلاء ، عرف ، رویه قضایی ، 

 .  باشدمیحقوق موضوعه ایران در صدد یافتن و ارائه پاسخی مستند و مستدل 

و مجازات  حدودی چون  شوندمیو قصاص تقسیم  به حدود ، دیات ، تعزیرات هامجازات

به عذاب و  هاآنسرقت و محاربه ، قطع و قتل  است و در سایر حدود چون زنا و لواط ، از 

ضمن آنکه  کنیممیایذاء تعبیر شده است . ما نیز در این نوشتار ، همین شیوه را دنبال 

انی قصاص ، از تفکیک مباحث به خارج است و با توجه به همسانی مب هابحثدیات از محور 

 .  کنیممیقصاص نفس و قصاص عضو خودداری 

 حــدود-1

 مبانی حدود ) به جز سرقت و محاربه ( -1-1
که منصوص است و در مبانی دینی ، به مقدار و  گرددمیاطلاق  هاییمجازاتحدود به 

از نظر  هامجازاتگونه میزان آن اشاره شده و تعیین گردیده است . بنابراین ، در اعمال این

کمّی ، انعطافی وجود ندارد و تعیین مقدار آن ، به صلاحدید قاضی رسیدگی کننده واگذار 

نشده است بنابراین ، با فرض احراز ارتکاب جرم ، مجازات آن ثابت و غیر قابل تغییر و یا 

 تبدیل است . 

 الف ( آیات قرآن : 

نِ یدِ یم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِکلَّ واَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْکجْلِدُوا  فَا یةُ واَلزَّانِیالزَّانِ»  (1الف ، 
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 ( 2) نور، « نَیشْهَدْ عَذاَبَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِیوْمِ الْآخِرِ وَلْینتُمْ تُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ واَلْکاللَّهِ إِن 

صن ( را صد تازیانه بزنید و در دین الهی ) و اجرای هر یک از مرد و زن زناکار ) غیر مح

حدود ( نسبت به آن دو ،  عطوفت و مهربانی نکنید ، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید 

 و باید هنگام اجرای مجازات ، گروهی از مؤمنین حضور داشته باشند . 

لت بر اجرای مجازات خود دلا باشدمی« جلد » و « فاجلدوا » تازیانه که معنای کلمات 

« جلد » ،  هوشبیو یا  حسبیهمراه با درد و رنج دارد زیرا هرچند تازیانه زدن بر بدن 

است ولی با وضع شرعی این کلمه و هدف تشریع ناسازگار است ، تازیانه به عنوان ابزاری 

ن برای اعمال مجازات ناظر بر تحمیل درد و رنج بر بدن مرتکب است ، این مطالب بدو

) وَلا تَأخذکم بهما رأفه و یا ولیشهد عذابهما ( ن سایر قرائن و امارت در آیه استدرنظر گرفت

بنابراین حتی اگر معتقد باشیم صرف اجرای حد به » که در مورد آن سخن خواهیم گفت 

و رسوایی به دنبال دارد ،  آبروییبیلحاظ آثار و عواقب بعدی ، درد و رنج و عذاب است زیرا 

نشده است زیرا منظور ، درد و رنجی است که همراه و مقارن با  تأمینهم هدف شارع باز 

) هاشمی شاهرودی ، «  شودمیمجازات است نه عواقب ناپسندی که پس از اجرای حد محقق 

که منظور از دین خدا ، اجرای  « اللهدینوَلا تَأخذکم بهما رأفه فی » مضافاً ، عبارت (  3و  1

، مؤید این دیدگاه است که نفس اجرای مجازات باید همراه با تحمل درد و  حدود الهی است

و نهی از رأفت ، از قبیل نهی از مسبب است به نهی از سبب ، چون رقّت کردن » رنج باشد 

که در عذاب کردن او تساهل شود ، و  شودمیبه حال کسی که مستحق عذاب است باعث 

) علامه به کلی اجرای حدود را تعطیل کنند و یا در نتیجه نسبت به او تخفیف دهند ، 

بنابراین آیه بیانگر اصل اجرای حدود الهی و شیوه اجرای آن که مقارن با  ( 81/19طباطبایی، 

و در تاکید آن ، این عمل را شرط ایمان به خدا و روز قیامت  باشدمیدرد و عذاب است 

و  کندمیات زنای غیر محصن را بیان است که مجاز ییآیهدانسته است . این آیه ، تنها 

مرتکب هنگام انجام کیفر حد دارد  هوشیبیو  حسیبیدلالت صریح و روشن بر عدم تجویز 

به صورت تلفیقی « عذابهما » و « ولیشهد » و مضافاً بر آنچه گفته شد ، ذیل آیه دو عبارت 

نونگذار ، مسمّای جلد و نیز ترکیبی ، مؤید ادعای ماست و حکایت از آن دارد که غرض قا

نیست بلکه تشدید مجازات و کیفر است و این به دلالت احضار مؤمنین هنگام اجرای کیفر و 
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 نیز اطلاق کلمه عذاب بر حد است . 

دْرَؤاُ عَنْهَا یوَ »سوره نور نیز در مبحث لعان ، تعبیر به عذاب کرده است :  1آیه  ( 2الف ، 

 شودمییعنی : و از زن کیفر ساقط «  نَیاذِبِکعَ شَهَاداَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  الْالْعَذاَبَ أَن  تَشْهَدَ أَرْبَ

در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که شوهرش از دروغگویان است . درء به 

چنانچه فیض کاشانی آیه را به معنای دفع حد قذف » معنای برداشتن و از بین بردن است 

 شودمیپس با شهادت ، تمام مجازات برداشته  ( 22/111) فیض کاشانی ، « ت تفسیر کرده اس

نه اینکه درد و رنج کیفیتی مازاد بر اصل مجازات است و با شهادت ، مرتکب استحقاق 

 ( 4) هاشمی شاهرودی ، از محققین  ییپارهتخفیف مجازات دارد . در نتیجه ، برخلاف دیدگاه 

زمجازات و درد نیست به نحوی که درد بخشی از مجازات و یا مجازات زنا کیفیتی مرکب  ا

 بطور طبیعی به دنبال خود دارد . حد زنا، مجازاتی است که درد و رنج راشرط آن باشد بلکه 

سوره نور نیز که تلویحاً اشاره به مجازات قاذف دارد ، از مجازات تعبیر به  26آیه  ( 3الف ، 

رْمُونَ ینَ یإِنَّ الَّذِ» یف عذاب به صفت عظیم است عذاب شده و ویژگی این آیه ، توص

که با توجه به اینکه  « مٌیا واَلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظَیالدُّنْ یالْمُحْصَنَاتِ الغَْافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِ

قید توصیفی است نه احترازی مگر « عظیم » عنصر درد و رنج ، از ارکان حدّ است کلمه 

ینکه بر این باور باشیم که آیه ناظر بر میزان و مقدار درد و عذاب است که در این باره ا

 سخن خواهیم گفت . 

» و « اذیت و آزار » نساء نیز به ترتیب از مجازات به  21و  83در آیات  ( 5و  4الف ، 

مْ کهَا مِنْانِیأتِْیوَاللَّذاَنِ »  تعبیر شده است در آیه نخست چنین مقرر شده است« عذاب 

اگر در میان شما مرد و «  ماًیانَ تَوَّاباً رَحِکفَآذُوهُمَا  فَإِن تاَبَا وَأصَْلَحَا فَأعَْرضُِوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ 

را مجازات کنید و در  هاآنزنی ) که همسر ندارند ( مرتکب عمل زشتی ) لواط و زنا ( شدند 

 .... الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذاَبِ یهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَینَ بِفَاحِشَةٍ فعََلَیتَفَإِنْ أَ» .... :  داردمیبیان  21آیه 

، نصف زنان آزاد است .  هاآنپس هر گاه کنیزان کار زشت ) زنا ( انجام دادند مجازات « 

صرفنظر از تعبیرهای متفاوت در مورد اجرای مجازات ، سبک و سیاق درهردوآیه به یک 
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تمام آیات که  ( 98و  91) زررخ و علی پناه ، از نویسندگان  ییپارهرغم دیدگاه گونه است و علی

، مجازات حدّ را کیفیت بسیطی دانسته که همراه با درد و  باشندمیمبیّن و مفسر یکدیگر 

، نیازمند دلیل است و اصل  هوشیبیو یا  حسیبیرنج است زیرا آیات اطلاق دارند و جواز 

ماست . علاوه بر اطلاق لفظی، اطلاق مقامی نیز همراه ماست ، موقعیت عدم ، مؤید مدعای 

است که وقتی ، مجازاتی برای او تجویز شد به معنای لزوم  ییگونهو شأن تنبیه مجرم به 

انجام آن است و تعطیل حدود ، حرام است و هرگونه شرط و یا قیدی که دخالت در 

قانونگذار باشد ، بیان آن ضروری است . نتیجه مجازات داشته باشد و مورد نظر شارع و یا 

را در صدد بیان  هاآنبه دو قسم تقسیم نموده و برخی از  تواننمیآنکه آیات مذکور را  

اصل مجازات ) مانند دو آیه اخیر ( و باقی را ناظر بر بیان چگونگی اجرای مجازات و توصیف 

بدن مرتکب ) و نه با  هوشیبییا و  حسیبیآن بدانیم . تحقق جلد با فرض عدم تجویز 

فرض لزوم تحمل درد و رنج که میان این دو تعبیر تفاوت است و در مباحث آینده نیز ، به 

 آن خواهیم پرداخت ( از ارتکازات عرفی است و عقل نیز مؤید است . 

 ب ( روایات 

باشرتِه الزّنا وَ اِستِلذاذِ و علّة ضربَ الزّانی علی جسدهِ بِأشدّ الضرب لِمُ» عن الرضا )ع( :( 1ب ، 

 ( 21/94) حرّ عاملی ،  «الجَسَد کلّه بِه فجعلَ الضَّرب عقوبةِ لَهُ و عبره لغیره وَ هوَ اعظمُ الجنایات 

زیرا با این بدن  شودمیبه شدیدترین وجه به بدن زناکار زده  هاتازیانهامام هشتم فرمودند : 

او ، مجازات و نسبت به دیگران ، پندآموزی و  از این عمل لذت برده و تازیانه نسبت به

 .  باشدمیجنایت ) و دارای بالاترین مجازات (  ترینبزرگپیشگیری است و زنا 

کیفَ یجلد ؟ قال اشدّ الجلد قلتُ : » در روایتی از امام هفتم چنین بیان شده است :  ( 2ب ، 

 ( 81/211،) فیض کاشانی « فمَن فوق ثیابه . قالَ : بل یخلع ثیابه 

یجلد المفتری » در روایتی از امام علی )ع( در مورد حد قذف بیان داشته است .  ( 3ب ، 

  ( 1/286) کلینی ،  «ضربا بین الضربین یضرب جسده 

که تحمیل درد و عذاب بر مجرم ، مقتضای ذات و  شودمیاز مجموع روایات جلد استحصال 

فی ، فرض دیگری قابل تصور نیست و طبیعت مجازات است و حتی از نظر عقلی و عر
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از طرف مجرم و حتی مجنی علیه قابلیت استماع ندارد و از  هوشیبیو یا  حسیّبیتقاضای 

نظر شرعی و قانونی نیز  قابل پذیرش نیست . بنابراین درد و رنج جزء متمّم مجازات نیست 

ای مجازات ، نیاز به و روایات نیز در صدد بیان اجرای اصل مجازات نیستند تا کیفیت اجر

، تحمل رنج و درد به مقدار  هامجازاتدلیل دیگری داشته باشد . هدف قانونگذار از اینگونه 

 متعارف است که عقل و عرف را نیز به همراه دارد . 

الحدود فی الشتاء لا تقام بالغدوات و تقام بعد الظهر لیلحقه  رویان» فقه الرضا )ع( :  ( 4ب ، 

اجرای  ( 81/86) محدث نوری ،    تقام فی الصیف فی الهاجرة و تقام اذا برد النهاردفء الفراش ولا

تا هوا گرم و ملایم  شودمیبلکه بعد از ظهر اجرا  شودنمیحدود در صبح زمستان انجام 

 که هوا خنک باشد .  شودمیبلکه زمانی اجرا  شودنمیشود و در ظهر تابستان نیز اجرا 

 که ماهیت حد، اجرای مجازات همراه با درد است .   شودمیتفاده از روایات رجم ، اس

امیرالمؤمنین در حدیثی طولانی در مورد ماعزبن مالک که نزد پیامبر )ص( اقرار به  ( 5ب ، 

اذا کان هو المقر علی نفسه ثمّ هرب من الحفیرة بعد ما یصیبه شیء من الحجارة لم »  زنا کرد فرمودند :

 (  48/611) نجفی ،  «یرد 
اگر زناکار که جرمش با اقرار ثابت شده ، هنگام رجم از گودال فرار کند در صورتی که سنگ 

، بنابراین معیار در بازگرداندن مجرم به گودال ، عدم  شودنمیبه بدنش خورده ، بازگردانده 

 اصابت سنگ و عدم تحمل رنج است . 

تصیبه  قبلانفان هرب » ده است : در حدیثی دیگر از امام صادق )ع( روایت ش ( 6ب ، 

که در این روایت ، به فلسفه و حکمت رجم  ) همو (« الحجاره ردّ حتی یصیبة الم العذاب 

 تصریح شده و آن تحمل درد و رنج است . 

موارد غلظت حدود نیز ، از مواردی است که مؤید مدعای ما است و جانی را مستحق 

  . داندنمی هوشیبیو  حسیبیتقاضای 

حد هما حد الزانی فان ادعم احدهما » :  فرمایدمیامام صادق )ع( در مورد لواط  ( 7ب ، 

علی صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسّیف اخذت ما اخذت منه و ترکت ما ترکت ، یرید بها مقتلة 

حد این دو، حد زناکار است اگر یکی به ( 19/  21) حرّ عاملی، « ، والداعم علیه یحرق بالنّار 
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تا هر مقدار که  شودمیبا شمشیر به فاعل زده  ایکشندهیگری دخول کرده باشد ضربت د

البته فقهاء در مورد حدّ لواط کننده امام »  شودمیدر او نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده 

: پرت کردن از بلندی با دست و پای بسته ، سنگسار  انددادهرا مخیر میان پنج چیز قرار 

ن زدن ، خراب کردن دیوار بر سر ، سوزاندن در آتش ، اگر به یکی از چهار کردن ، گرد

به منظور تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن ، جسد  توانمیروش نخست کشته شود 

  ( 2/631) راوندی ، « وی را سوزاند 

اگر سزاوار بود شخصی دو بار رجم و : »  فرمایدمیامام رضا )ع( در روایتی  ( 8ب ، 

 (  81/12) محدث نوری ،  « گسار گردد حق همین لواط کنندگان است سن

، زمانمند است و از موجبات  حسیّبیو یا  هوشیبیچون استفاده جانی به منظور  ( 9ب ، 

تأخیر اجرای حدّ است بنابر این به استناد روایاتی که به تأخیر انداختن اجرای حدّ را تجویز 

اجرای حدّ را استنباط کرد و درد و رنج را هنگام اجرای کیفر فوریت در  توانمی،  کندنمی

انّ علیا )ع( شهد :  فرمایدمیبر جانی تحمیل کرد . امام صادق به نقل از جدش امیرالمؤمنین 

عنده ثلاثة نفر علی رجل بالزنّا فقال علی )ع( : این الرابع ؟ فقالوا : الآن یجیء ، قال : خذوهم 

سه نفرنزد امام علی )ع( شهادت  ( 81/21) محدث نوری ، « ساعة  ، فلیس فی الحدود نظرة

دادند که مردی زنا کرده و حضرت فرمودند : شاهد چهارم کجاست ؟ پاسخ دادند که در راه 

جاری  هاآنو حضرت فرمودند : شهود را بگیرید و حد قذف را در مورد  رسدمیاست و الان 

 است .  کنید زیرا تأخیر در اجرای حدود نادرست

آن است که در حدود ، مانند قذف ، شرب خمر ، لواط  ماندمیسئوالی که بدون پاسخ باقی 

جلد و یا رجم و یا مانند آن است ، طبیعت مجازات  هاآن، قیاده ، مساحقه که مجازات 

که با تحمل درد و رنج همراه باشد ولی آیا جرمی مانند ارتداد که مجازات آن  کندمیاقتضاء 

است ، باید با رنج و عذاب همراه باشد ؟ آیا ادله تعمیم دارد و به مجازات قتل هم قابل قتل 

 تسری است ؟

مستفاد از آیات و روایات ، تجویز تحمیل درد در مطلق حدود است ولی در همه حدود به 

جز قتل ، جواز به معنای لزوم است زیرا مقتضای قاعده حرمت ایذاء و آزار رساندن به 

، این است که هر نوع تحمیل درد و رنج ، نیازمند دلیل است تا مُخصِّص قاعده دیگران 
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حرمت باشد و با وجود آیات و روایات ، هدف شارع و غرض قانونگذار ، با جواز تحمیل درد و 

، زیرا هر چند مقتضای تخصیص قاعده حرمت ، نفی حرمت است که  شودنمیرنج ، تأمین 

به استناد ادله ذکر شده ، شارع به دنبال مقتضای عرفی و عقلی با جواز سازگار است ، ولی 

جلد و رجم است ، بنابراین در اینگونه موارد تحمیل درد بر جانی الزامی است و تقاضای 

مردود است . ولی هدف قانونگذار در مجازات قتل ) مانند ارتداد  حسیبیعمل جراحی و یا 

ان معناست که تحمیل درد و رنج حرام است بلکه به ( ، صرفاً گرفتن جان است . و این نه بد

معنای جواز است و دلیلی بر وجوب آن نداریم . پس حاکم مختار است که اینگونه حدود را 

 اجرای کیفر کند . ، هوشیبیهمراه با درد و رنج به مقدار متعارف اجرا کند و یا با استفاده از 

 ج( آرای فقهـاء 
ه بدن شارب الخمر زده شود تا دردورنج را همازیانه بر صاحب جواهرمعتقد است که ت

)نجفی  شودنمیهوش نیامده اجرای کیفر به بچشدو هم چنین اجماع داریم که مست تا 

بدیهی است که مقصود از حد شرب خمر ، جنبه بازدارندگی آن است و تحلیل ( 48/438،

احساس مقدار  صاحب جواهر ، اشاره به حکمت حکم است تا علت آن ، پس مقصود

به اطلاق آن استناد کرد  تواننمیمتعارفی از درد و رنج است زیرا اجماع دلیل لبیّ است و 

 بلکه باید به مقدار متیقن اکتفاء نمود . 

 مبانی حدّ سرقت و محاربه  -2

«  مٌکیزٌ حَیاللّهِ واَللّهُ عَزِ الاً مِنَکسَبَا نَکهُمَا جَزاَءً بِمَا یدِیفَاقْطعَُوا أَ ةُواَلسَّارِقُ واَلسَّارِقَ »: 2-1

به جهت  اندکردهدستان مرد دزد و زن دزد را قطع کنید به سزای کاری که (  61مائده ، )

 کیفری که ازجانب خداوند معین شده است و خداوند مقتدر غالب و حکیم است . 

ت که به به معنای عقوبتی اس« نکال » این قطع دست دزد ، خود عنوان کیفر دارد و »  

تا از جرائم خود دست بردارد و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند و آیه  دهندمیمجرم 

هِ إِنَّ اللّهَ یتُوبُ عَلَیفَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ » بعد متفرع بر معنای نکال است 

: حال که قطع دست دزد نکالی  شودمی که حاصل تفریع چنین(  69) مائده ،  « مٌیغَفُورٌ رَحِ

است از خدای تعالی تا شخص عقوبت شده و از گناه خود برگردد ، پس اگر دزدی بعد از 
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( خدای  کندمیسرقت  توبه کند و خود را اصلاح نماید ) که این معنای توبه را تثبیت 

 ( 621 – 661/  1) طباطبایی ، «  پذیردمیرا  اشتوبهتعالی 

صَلَّبُوا یقَتَّلُوا أَوْ  یالْأَرضِْ فَسَاداً أَن  یسْعَوْنَ فِیحَارِبُونَ اللّهَ  وَرَسُولَهُ وَینَ یإنَِّمَا جَزاَءُ الَّذِ» :  2-2

 یا وَلَهُمْ فِیالدُّنْ یفِ یلَهُمْ خِزْ کنفَوْا مِنَ الْأَرضِْ ذلِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یدِیأَوْ تُقَطَّعَ أَ

 (  66)مائده ،  « مٌیخِرَةِ عَذاَبٌ عظَِالآْ

و برای گستردن فساد در زمین تلاش  ستیزندمیهمانا سزای کسانی که با خدا و رسول او » 

این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست چپ و پای  کنندمی

و  هاستآنزات دنیوی راستشان و یا برعکس بریده شود و یا به دیاری تبعید شوند این مجا

 در نظر گرفته شده است .  هاآندر قیامت عذاب بزرگی برای 

منظور از محاربه اخلال به امنیت عمومی است و منظور از خزی ، فضیحت و رسوایی » 

باید در مورد محارب اجرا  هامجازاتاست . از امام صادق )ع( سئوال شد که کدام یک از 

: اگر  دهدمیشخیص آن با امام است . علامه طباطبایی ادامه شود ؟ فرمودند : اختیار و ت

است چوبه دار و اگر باز هم  تربزرگجرم کوچک است قطع و اگر بزرگ است نفی و اگر 

است قتل چون چهار کیفر با هم همسنگ نیستند و از نظر شدت و ضعف  تربزرگ

  ( 621-1/621) طباطبایی ، «  اندمختلف

: »  گویدمیی فقهاء نیز در همین راستاست . شیخ طوسی در مبسوط روایات و آرا ( 2-3

و نه ایستاده زیرا تنها در این صورت ،  شودمیاجرای حدّ سرقت به صورت نشسته انجام 

و  بندندمیاجرای حدّ ممکن است تا سارق حرکت نکند و تلف نشود . سارق را با طناب 

تا حد  شودمیگذاشته  ییتختهدستان او بر تا مفصل آشکار شود و  کشندمیدستان او را 

تا انگشتان سریع قطع  گذارندمیسریع و آسان انجام شود و سپس چاقویی تیز بر دستان او 

 تا سارق درد و عذاب را شودنمیو تکرار  شودمیشوند و قطع انگشتان در یک مرتبه انجام 

القطع فیعذّبه لان الغرض اقامه و لا یکرر » تحمل کند زیرا هدف اجرای حد بدون عذاب است 

   ( 1/61) طوسی ،  «الحد من غیر تعذیب 

بسته شود و  هارگتا  گیردمیدست قطع شده سارق ، در روغن زیتون جوشیده قرار » 
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است و اگر حاکم مداوا نکرد  المالبیتاین عمل به عهده  هایهزینهخون جاری نشود و 

است نه مداوا و چنانچه حاکم در تابستان گرم یا  ، اجرای حدّبلامانع است زیرا وظیفه او

 «ا رعایت سرما و گرما مستحب استجاری کرد و مجرم مرد دیه ندارد زیران سرد حدّ زمست
 ( 6/114) ابن ادریس حلی ، 

در مورد محاربه ، در حدیثی از امام صادق )ع( سئوال شد که کدامیک از این حدود جاری 

 (  19/899) مجلسی ، ک را که امام انتخاب کند امام فرمودند : هری شودمی

تعبیر از جرم محاربه به محاربه با خدا و رسول کنایه از شدت مجازات است و به همین 

دلیل ، از آن به فساد در زمین تعبیر شده صاحب جواهر در روایتی از امام پنجم )ع( بیان 

و کشته  شودمیآویخته  کرده که چنانچه محارب ، هم مال بدزدد و هم بکشد به دار

، و اگر بدون  شودمی، ولی اگر فقط بکشد ، بدون آویخته شدن به دار ، کشته  شودمی

، و چنانچه نه بکشد و نه مالی  گرددمیکشتن بدزدد ، دست و پای او برخلاف هم قطع 

 شودیماز همه احادیث ، اینگونه استنباط »( 686/ 21) حرّ عاملی ، شودمیبدزدد فقط تبعید 

برای محارب وابسته به زمان ، مکان و وضعیت محارب است و ترتیب  هامجازاتکه انتخاب 

 .( 48/111) نجفی ، «  باشدمیمجازات با رعایت و تناسب مرجّحات 

در دو جرم سرقت و محاربه ، تحمیل درد و رنج مجازات زائدی است که اثری از آن در 

بلکه به عکس ، در ادله به نفی تعذیب تصریح  شودنمیلسان ادله و آرای فقهاء مشاهده 

پنج گانه در محاربه هدف  هایمجازاتشده است بنابراین ، نفس قطع در سرقت و نفس 

، پیشگیری از تکرار جرم و یا پندآموزی دیگران است  هامجازاتاست و حکمت تشریع این 

 شده است .  تأمینو با این اوصاف ، هدف قانونگذار 

به مقتضای قاعده حرمت ایذاء ، با فرض نفی تعذیب ،  توانمیتصور شود ممکن است 

حرمت تعذیب را استنباط کرد زیرا با زائد بودن تعذیب نسبت به اصل مجازات ، تعذیب هم 

چنان در شمول قاعده حرمت قرار گرفته است پس حتی بدون تقاضای جانی ، انجام 

 بر دادرس لازم است .  هوشیبیو  حسّیبی

، نیازمند تقیید  حسّیبیاین استدلال نادرست است زیرا مشروط شدن اجرای حدّ به  »

به اطلاق ادله اکتفا کرد حتی اگر اطلاق مقامی باشد در غیر این صورت ،  تواننمیاست و 

گذشته محکوم به حرمت بوده است زیرا در گذشته هم  هایزمانتمامی حدود اجرا شده در 
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اجرای حد در حالت خواب ممکن بوده  مثلاًنظور بوده است و یا داروهای گیاهی بدین م

و تمام کیفرهای جسمانی به صورت متعارف  دانستندنمیاست ولی هیچ گاه آن را لازم 

 .( 84-81) هاشمی شاهرودی ، «  گرفتمیانجام 

ه یی همه ادله اطلاق ندارند و پار : اولاًپاسخ محقق مذکور به استدلال نادرست  است زیرا  

استناد به سیره متشرعین به احراز دو اصل نیازمند است : اصل اول  ثانياً :مقیدند  .  هاآناز 

: سیره به زمان معصوم متصل باشد . اصل دوم : ردعی از جانب معصوم نیامده باشد که هیچ 

شروع اجرای حدّ برای مرتکبی که در خواب است  ثالثاً :یک از دو اصل احراز نشده است . 

 .  شودمیباعث بیداری و تحمل درد و رنج وی 

ضرورت ندارد و در این صورت  حسیّبیخلاصه اینکه ، اجرای کیفر بر سارق و محارب بدون 

،  حسیّبی، کیفر را اجرا کند به ویژه آنکه  حسّیبیحاکم مجاز است با منع مرتکب از 

ود با فرض تجویز تعذیب ، و یا تعطیل اجرای حد شود . ممکن است تصور ش تأخیرمستلزم 

زیرا در سایه دلیل ،  شودمیلزوم تعذیب و تحمیل درد و رنج را بر سارق و محارب استنتاج 

و به ناچار تعذیب وی ضروری  شودمیتحمیل درد از شمول اصل اولی حرمت ایذاء خارج 

است است و دردناک بودن کیفر هم بخشی از مجازات است و امر دائر مدار حرمت و وجوب 

زیرا مجازات باید با تمام شرایط و اجزاء اجرا  گرددمیو از نفی حرمت ، وجوب آن اثبات 

 شود . 

مجازات ترکیبی در محاربه ، دست دادرس را در  : اولاًاین استدلال نیز نادرست است زیرا 

 انتخاب مجازات با توجه به فاکتورهای زمانی ، مکانی ، موقعیت مجرم و رعایت تناسب میان

بر نفس قطع و قتل « خزی » و « نکال » واژگان  ثانياً :جرم و مجازات باز گذاشته است . 

.  کندنمیدلالت دارد و دردناک بودن کیفر ، مجازات زائدی است که دلیل ما را همراهی 

پیشگیری ) رسوایی ر کامل دارای حکمت بازدارندگی ومجازات محارب و سارق به طو ثالثاً :

رتکب ، عبرت و پندآموزی برای دیگران ، جلوگیری از تکرار سرقت ( و ننگ برای م

 که تأمین کننده هدف شارع است .  باشندمی

اجرا نماید ، مجاز است  حسیّبیچنانچه حاکم ، مجازات سارق و محارب را بدون در نتیجه ،

تحمل باشند ، و نیز اجرای مجازات بدون  حسیبیمتقاضی عمل جراحی و یا  هاآنهرچند 
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 درد صحیح است هرچند شاکی خصوصی و مجنی علیه خواستار مجازات دردناک باشند . 

 تعزیـرات :-3
با توجه به وحدت مناط ، ادله مورد استنباط در حدود ، در تعزیرات نیز جاری است تنها 

افتراق میان حدود و تعزیرات ، منصوص بودن حدود و غیر قابل تغییر بودن مجازات 

کمتر از حد است ،  هاآنحالیکه در تعزیرات ، مضافاً بر آنکه همواره مجازات در  هاستآن

به عواملی چون میزان همکاری مجرم با نهاد تعقیب ، فقدان سوء سابقه کیفری  هاآنتعیین 

، اظهار ندامت و توبه ، عوامل زمانی و مکانی بستگی دارند . در ادله حدود ملاحظه شد که 

 کیفر به دو دسته :حدود به لحاظ چرایی 

سرقت و محاربه  ب (ارتداد ، زنا ، قذف ، شرب خمر ، لواط ، قوادی و مساحقه   الف (

 . شوندمیتقسیم 

است که حقوق شخصی بر حقوق عمومی جامعه  ییگونهدر گروه نخست ، رویداد جرم به 

نیز بر آن  برتری دارد و با توجه به همین ویژگی ، علاوه بر مجازات ، احساس درد و رنج

تا مجرمی که مرزهای قانونی جامعه را در نوردیده است و به قواعد عمومی  شودمیافزوده 

کرده است ، مجازاتی مضاعف را متحمل شود ولی وضعیت در گروه دوم بدین  توجهیبی

منوال نیست و چرایی اجرایی کیفرها ، جز تحمیل درد و رنج است بلکه به منظور اجرای 

و تربیت مجرمین ، قانونگذار به اصل اجرای کیفر بسنده کرده است که برای عدالت کیفری 

 اصلاح مجرم و بازگرداندن اهلیت اجتماعی به وی کافی است . 

 قصــاص :  -4
که  شودمیدرنظر گرفته  هایمجازات، به منظور پیشگیری از رویداد جرم ،  ییجامعهدر هر 

ی آن در از بین بردن بزهکاری دارد و این یکی از ، بستگی به مقدار اثر بخش هاآنمیزان 

. چون بزهکار، قواعد عمومی جامعه را نادیده گرفته و امنیت  هاستمجازاتتعیین  هایروش

 گذردنمیو آسایش را به مخاطره انداخته ، افکار عمومی به هیچ عنوان ، از حق مسلم خود 

که باید متناسب با جرم و اثرپذیری آن  دهدمینشان  العملعکسو در مقابل رویداد جرم ، 

 در پیشگیری از تکرار آن باشد . 

در مبحث مبانی قصاص ، هرچند به دو دسته ادله ، یکی در مورد قصاص نفس و دیگری در 
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فراوان ، به  هایتشابهولی به دلیل  کنیممیمورد قصاص عضو یا زخم یا منفعت برخورد 

 .  گیرندمیتمام ادله یکجا مورد بحث و بررسی قرار ،ه در مواردی که موضوع بحث ماست ویژ

اولیای دم در قتل عمد ، میان قصاص و گرفتن دیه و یا بخشش حق انتخاب دارند و اصل 

اولیای دم است و قصاص به صورت ذاتی ، با تحمل درد و  هایویژگیقصاص ، از حقوق و 

درد از مجازات نیز مانند اصل  رنج به مقدار متعارف همراه است بنابراین ، حذف احساس و

 .  باشدمی هاآنمجازات ، از اختیارات 

 :  دهیممیادله زیر را در مورد قصاص مورد توجه قرار 

هِ بِمِثْلِ مَا یمْ فَاعْتَدُوا عَلَیکعَلَ یالشَّهْرُ الْحَراَمُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ واَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَ»(4-8

اگر آنان حرمت ماههای  ( 894) بقره ،  «نَیمْ واَتَّقُوا اللّهَ واَعلَْمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِیکعَلَ یاعْتَدَ

هم جاری است پس هرکه به  هاحرمتحرام را شکستند شما هم بشکنید چون قصاص در 

باشید  شما تعدی کرد شما هم مقابله به مثل کنید و به او تعدی کنید و تقوای الهی داشته

و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است . ) بدیهی است که اطلاق تعدی به مقابله به مثل از 

باب مجاز ] مجاز تقابل [ است و یا بدین علت است که قصاص جانی از دیدگاه وی ، یک 

 نوع تعدی است ( 

جایز  کندمیمکه ، مسجدالحرام و ماههای حرام حرمت دارند هرکسی که هتک حرمت 

حرمات ، محروم کنیم چنانچه مشرکین حرمت ماه حرام را  هایضمانتست که او را از ا

 شکستند و راه پیامبر و یارانش را در سال حدیبیّه در مسیر حج سد نمودند . 

) « نَیالِمِحِبُّ الظَّیاللَّهِ إِنَّهُ لاَ  یفَمَنْ  عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ هامثلئَةٌ یئَةٍ سَیوَجَزاءُ سَ» (4-2

 ( 41شوری ، 
) و سزای بدی ، به همان اندازه بدی کردن است پس هرکه از مجازات درگذرد و ببخشد 

 پاداش او به عهده خداست ( .

 که آیه ناظر بر قصاص و مجازات است .  شودمیازکلمه عفو استفاده 

 (  823) نحل ، «  نَیرٌ لِلصَّابِرِیوَلَئِن صَبَرتُْمْ لَهُوَ خَ وإَِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ»( 4-6

) و اگر بخواهید ستمگر را مجازات کنید به اندازه ستمش ، مجازات کنید و اگر شکیبایی 

 کنید و از مجازات او گذشت کنید این عمل برای شکیبایان بهتر است(
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صیه شده است و چنانچه مناسب در دعوت به سوی حق تو هایشیوهدر آیات قبل ، 

استدلال و برهان ، موعظه و جدال احسن جواب نداد و مخالفین از این فراتر رفتند و دست 

 مقابله به مثل کنید.  توانیدمیبه تعدی و تجاوز زدند شما هم 

: وقتی پیامبر دید که بر سر  فرمودمیو در شأن نزول آیه از امام صادق )ع( نقل شده که » 

کردند ( گفت : خدایا حمد مخصوص توست و  اشمثلهطلب چه آوردند ) و حمزه عبدالم

آنگاه فرمود : اگر قدرت به  بینممیشکایت هم به سوی تو است و تویی یاور بر آنچه من 

و سپس این آیه نازل شد و پیامبر  کنممی اشمثلهدستم بیفتد و بر دشمن ظفر پیدا کنم 

 (  82/611) طباطبایی ، صبر کرد و از مثله کردن نهی کرد . و  کنممیفرمودند : پروردگارا صبر 

نِ واَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ واَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ واَلسِّنَّ ینَ بِالْعَیأَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَ هایفهِمْ یتَبْنَا عَلَکوَ» ( 4-4

 ( 41) مائده ،  « ... بِالسِّنِّ واَلجُرُوحَ قِصاَصٌ

ا در تورات علیه یهودیان حکم کردیم که جان در مقابل جان ، چشم در مقابل چشم و ) و م

و هر  شودمیبینی در مقابل بینی ، گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان قصاص 

 جراحتی که جانی بر دیگری وارد آورده بر او وارد نمایند. 

در آیه به « باء » و حرف  کندیمسیاق آیه حکم قصاص در اقسام مختلف جنایت را بیان 

 معنای مقابله است . 

 یالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ واَلْأُنْثَ یالْقَتْلَ یمُ الْقِصَاصُ فِیکتِبَ عَلَکنَ آمَنُوا یهَا الَّذِیا أَی» ( 4-1

 (  811)بقره ، «  یبِالْأُنْثَ

، قصاص بر شما نوشته شده آزاد در برابر  ) ای مؤمنین ، در باره کشته شدگان به قتل عمد

 آزاد و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن . 

هِ سُلطَْاناً فَلا یحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مظُلُْوماً فَقَدْ جعََلْنَا لوَِلِ یوَلاَ تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتِ» ( 4-3

  ( 66)اسراء ،  « انَ مَنصُوراًکهُ  الْقَتْلِ إِنَّ یسْرِف فِی

و نفس محترمه را ) که مصونیت دارد ( جز به حق ) مانند قصاص و ارتداد ( نکشید و کسی 

پس در کشتن  ایمدادهکه مظلوم کشته شود قطعاً برای ولی او سلطه و حق قصاص قرار 

غیر قاتل را به جای  اسراف نکنید ) مانند شکنجه و یا مثله و یا کشتن بیش از یک نفر و یا
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 قاتل کشتن ( زیرا که او مورد حمایت است  .

مجموع آیات به اصل تماثل در حقوق جزایی اسلام اشاره دارد نفس در برابر نفس و هر 

وجه  ٔ  گسترهعضوی در مقابل عضو مشابه آن ، ولی قلمرو این اصل قابل تعمق است که 

چون کمیت ،  هاییویژگیاست و یا تماثل چه مقدار است ؟ آیا تماثل در اصل قصاص 

کیفیت ، زمان ، مکان ، نوع جنایت ، ابزار مورد استفاده و تحمل درد و رنج را نیز شامل 

؟ آیا لازم است تمام  گیردمی؟ تناسب میان جرم و مجازات چه مواردی را در بر  شودمی

رت منفی جنایت هنگام قصاص در نظر گرفته شود ؟ و در صو هایویژگیخصوصیات و 

 بودن پاسخ ، ملاحظه کدامیک از موارد ضروری است ؟ 

پیامبر نه تنها قاتل حمزه سیدالشهداء را مثله نکرد بلکه مردم را از آن نهی کرد و تناسب 

میان جرم و مجازات ، از اصول تأسیسی حقوق جزای اسلام نیست بلکه امضایی است زیرا 

نی بر آن است بنابراین ، یک اصل ارتکازی اغلب قوانین کشورها حتی غیر اسلامی ، مبت

 است و بنای عقلاء نیز همراه آن است . 

ضرورت همگونی در مقدار و میزان قصاص و تماثل در تحمیل درد ) به مقدار متعارف ( لازم 

نیست  گیریاندازهقابل  اصولاًاست و تحمل درد بیش از این مقدار نه تنها دلیلی ندارد بلکه 

زان دردی که مجنی علیه تحمل کرده ، جانی نیز تحمل کند . این مقدار تا به همان می

ولی تماثل در شدت درد و  شودمیهمگونی قدر متیقنی است که از اطلاق ادله استحصال 

سایر فاکتورهای زمانی و مکانی و موقعیتی ) مانند گرما و سرما ، پیر و جوان ، مرد و زن ، 

بلکه در حوزه اطلاق مقامی  شودنمیکه مشمول اطلاقات عضو سالم و ناسالم ( مطلبی است 

و نیازمند دلیلی متقن و قابل اعتماد است که وجود ندارد بلکه به عکس ،  گیردنمینیز قرار 

 دلیل بر عدم مشروعیت آن وجود دارد : 

تماثل به منظور خروج از  هایویژگیقاعده حرمت ایذاء یک اصل کلی است و تجویز  الف (

 .  شودمیعده نیازمند دلیل است و در صورت فقدان دلیل یا تردید ، مشمول حرمت این قا

صرفنظر کردن پیامبر پیامبر از مقابله به مثل با قاتل حمزه ) سیره ( بلکه نهی پیامبر  ب (

 از انجام این عمل ) سنت ( دلالت بر نفی مشروعیت تماثل در کیفیت قصاص است .

شرکینی هستند که حرمت ماههای حرام را رعایت نکردند . هر شأن نزول آیه اعتداء م ج (

چند مورد آیه مخصّص نیست ولی تجویز اعتداء به مثل ، فقط نسبت به هتک حرمت 
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ماههای حرام است و بیش از این ، مقصود نیست . مشرکین به تصور آنکه یاران پیامبر در 

دند که آیه مشروعیت هتک تعدی و تجاوز کر دهندنمینشان  العملعکسماههای حرام 

 .  کندمیحرمت برای مسلمانان را در ماههای حرام تجویز 

تناسب میان موضوع و حکم ، که یک اصل عقلانی است و در عرف نیز شایع است ،  د (

چنانچه این نوع تماثل از حمایت شریعت نیز  کندمیتحمیل درد را به مقدار متعارف تجویز 

 :  کنیممیورد ، سه روایت ذکر برخوردار است که در این م

سألناهُ عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات ایدفع الی ولیّ »  ( 1 –د 

 (  89/91) حرّ عاملی ، «المقتول فیقتله ؟ قال نعم ولکن لا یترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف 

که دیگری را آنقدر با عصا زده تا : از امام صادق )ع( در باره مردی پرسیدم  گویدمیحلبی 

تا او را بکشند ؟ حضرت فرمودند : بله ولی  دهندمیمرده است آیا قاتل را به اولیای دم 

کنند [ بلکه با شمشیر او  اششکنجهتا با قاتل بازی کنند ] و  گذارندنمیاولیای دم را آزاد 

 .  کشندمیرا 

یدفع الی اولیاء المقتول ولکن لا »  چنین آمده در روایت دیگری مشابه با روایت بالا ( 2 –د 

قاتل را به اولیای دم به منظور (  93/ 89) همو ،« یترک بتلذّذ به ولکن یجاز علیه بالسیف 

تا با قاتل بازی کنند ] و به هر نحو که  گذارندنمیرا آزاد  هاآنولی  دهندمیقصاص تحویل 

 .  کشندمیشمشیر او را بخواهند او را به قتل برسانند [ بلکه با 

با توجه به مفاد روایات ، تساوی و همگونی در قصاص تجویز نشده بلکه قاتل به هر نحوی 

که کشته ، جایز است که فقط با شمشیر کشته شود و درد و رنج آن را تحمل کند . 

از  تربرندهو  ترراحتاستفاده از شمشیر به دلیل عرف بوده و امروز ، استفاده از ابزاری 

استیفای قصاص در نفس با ابزار کند و یا آنچه موجب آزاری » شمشیر تجویز شده است 

از شمشیر  ترراحتبیش از ضربه به وسیله شمشیر باشد جایز نیست و جواز قصاص با ابزاری 

مانند تیر زدن و یا اتصال به برق بعید نیست و اگر قصاص با شمشیر باشد بر ضربه بر گردن 

با غرق یا آتش یا ضربه سنگ صورت گرفته  مثلاًگرچه جنایت به غیر آن  ودشمی، اکتفا 

آیین نامه  83و  84در مواد  ( 2/161) موسوی خمینی ، باشد و مثله کردن جانی جایز نیست 
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 به موارد فوق تصریح شده است . 8612نحوه اجرای احکام قصاص مصوب 

 1ودند : خداوند محمد )ص( را با در روایتی از امام صادق بیان شده که فرم ( 3 –د 

شمشیری در نیام است که کشیدن آن با غیر است ) به  هاآنشمشیر مبعوث فرمود یکی از 

( و حکم آن با ماست و آن شمشیری است که با آن قصاص  شودمیاراده دیگران کشیده 

یری آن با نفس در برابر نفس ، پس کشیدن و به کارگ: »  فرمایدمی. خداوند  شودمیبرپا 

 ( 89/41) حرّ عاملی ، اولیای مقتول است و حکم آن با ماست 

در حقوق جزای اسلام ، برابری و یکسان بودن در اجرای کیفر از همه نظر پذیرفته  هـ (

و یا چنانچه مجنی  شودمینیست به همین دلیل عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص 

، و یا حتی در  شودنمیانی در این حالات مجازات علیه در حال خواب و یا مستی بوده ، ج

موارد ، یکسان بودن در کمیت قصاص منتفی است به همین دلیل در جنایت مأمومه  ییپاره

 قانون مجازات اسلامی (  418) ماده  شودمی، دافعه ، جائفه ، هاشمه ، منقله قصاص ساقط 

 گیریاندازهوت است و میزان آن نیز قابل متفا هاانسانآستانه تحمل درد علاوه بر این موارد،

نیست . نتیجه آنکه در قصاص همسانی در کمیت قابل قبول است ولی بر خلاف نظریه 

 ( 22و  81) هاشمی شاهرودی ،  انددانستهاز محققین که همگونی در کیفیت را نیز لازم  ییعده

تساوی در کیفیت منتفی اعلام  موارد ، صراحتاً ییپارهاز ادله قابل استنباط نیست بلکه در 

 شده است . 

همگونی و برابری در قصاص در مواردی است که پذیرش آن ممکن است ولی چنانچه و ( 

در قصاص عضو ، هلاکت جانی را به دنبال داشته باشد و یا قصاص جز با افزایش آن  مثلاً

 ممکن نباشد ، قصاص منتفی است و مجنی علیه مستحق دیه است . 

 ل مخالفیناستدلا
لازم  هاویژگیممکن است تصور شود که در اجرای کیفر ، برابری در تمام خصوصیات و -8

 (6) شمارهو معاقبة( 2) شماره  سیئةو (  8) شماره است و برای اثبات آن ، به اطلاق آیات اعتداء 

ة گسترو  در آیه، نکره و دلالت بر تعمیم« سلطاناً » استناد شود .کلمه  ( 3)شماره و سلطنت 

و اوصاف جنایت ، تسلط  هاویژگیآن دارد بنابراین اولیای دم در اعمال تساوی در تمام 

و اطلاق لفظی در سه آیه دیگر همراه ماست و هرگونه  باشندمیدارند و مجاز به انتخاب 
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 .  نمایاندمیو مشروع  دهدمیتماثل را پوشش 

یسرف فی القتل ( ) فلاقرینه لفظیه در آیهدلال روشن است زیرا در آیه سلطنت، نادرستی است

و اسراف در قتل ، شکنجه و مثله کردن است حتی اگر جانی از آن  کندمیاطلاق را تقیید 

 استفاده کرده باشد و نیز اسراف در قتل ، کشتن غیر قاتل و کشتن بیش از یک نفر است . 

ف در قتل ، کشتن غیر قاتل و : اسرا فرمایدمیامام صادق )ع( در حدیثی در ذیل آیه فوق » 

  ( 29/281) حرّ عاملی ، « مثله است 

علاوه بر این با فرض استفادة  اطلاق در هر چهار آیه ، آیات مقید شده و تحمیل درد و رنج 

 به مقدار متعارف ، مستفاد از آیات است . 

 دو روایت زیر برجواز مطلق تماثل در قصاص ، دلالت دارد: -2

رجل  السلامعلیه، قال : رفع الی امیرالمؤمنین   السلامعلیه عبداللهابینی عن عن السکوالف ( 

داس بطن رجل حتّی احدث فی ثیابه فقضی علیه ان یداس بطنه حتّی یحدث فی ثیابه کما 

 (  29/812) حرّ عاملی ،  احدث ، او یغرم ثلث الدیة

لباس خود را آلوده به نجاست به امیرالمؤمنین خبر رسید که مردی شکم مردی را مالید تا 

کرد . امام )ع( حکم کردند که شکم آن مرد مالیده شود تا او نیز لباس خود را آلوده کند یا 

 به اندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد . 

کُتِبَ علَیکمُ القِصاص » ب ( در تفسیر امام عسکری به نقل از پدرانش و از امام سجاد در آیه 

المساواة و ان یسلک بالقاتل فی الطریق المقتول : »  فرمایدمی ( 811بقره ، ) « فی القَتلی 

 (  29/14)  حرّ عاملی ، المسلک الّذی سلکه به من قتله 

که  شودمیکشته  ییشیوهبه معنای تساوی است و قاتل به همان « القِصاص فی القَتلی » 

 مقتول را کشته است . 

و عمل جراحی اقدام به جنایت کند قطعاً همگونی در  سیحبیاگر جانی با استفاده از  -6

اجرای کیفر را همراه با درد و رنج تقاضا  تواندنمیو مجنی علیه  شودمیجنایت پذیرفته 

 کند بنابراین ، در همه موارد اصل تماثل و برابری در همه جوانب مورد قبول قرار گیرد . 

 : مگوئیمی  هااستدلالدرپاسخ به این 

فرض پذیرش هر دو روایت از نظر سندی ، در روایت سکونی اصل مجازات همان با -8
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ضمن  ماندنمیتحمل درد و رنج است و با فرض منفک شدن درد از مجازات ، مجازاتی باقی 

اینکه رویداد جرم باید دارای دستاوردها و پیامدهایی متناسب با اثرپذیری باشد در غیر این 

 محقق نخواهد شد و فلسفه مجازات منتفی است . صورت ، حکمت پیامدهای جرم 

مضافاً بر  شوندمیاین دو روایت ، در مقابل روایات و آیات فراوان تخصیص و یا تقیید  -2

آنکه تحمیل درد مضاعف بر جانی ) مانند شکنجه یا مثله یا ضربات شدید ( مشمول قاعده 

به تجویز آن ، حکم نمود .  توانمیو تنها با دلیلی متقن و استوار  شوندمیحرمت ایذاء 

 تحمل رنج به مقدار متعارف تجویز شده ، و از حمایت عرف و عقلاء نیز برخوردار است . 

 هامجازاتدرد و رنج به مقدار متعارف ، عین مجازات است و به غیر از مبانی مشروعیت  -6

یر اوصاف مجازات ، از ) عنصر قانونی بودن جرم ( به دلیل دیگری نیازمند نیست بنابراین سا

 نظر عرف و عقل نیز اهمیت چندانی ندارد . 

نیست  گیریاندازهمیزان درد و رنج قابل  : اولاًبا فرض پذیرش تماثل در همه فروعات ،  -4

شریعت عضو ناسالم را در برابر  ثالثاً :متفاوت است .  هاانسانآستانه تحمل درد در  ثانياً :. 

نچه یرفته است و تماثل مطلق را مردود اعلام نموده است چناسالم به عنوان قصاص پذ

 جوان هنرمند در مقابل دست یک پیر فلج منتفی است . رعایت تماثل در قصاص دست یک 

 کردن مجرم در حقوق موضوعه ایـران  حسبی -5
 مهریبیمورد  8611کردن مجرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال  حسبیمسئله 

بود و قانونگذار نه به صورت مثبت و نه منفی از اظهارنظر در مورد آن ، خودداری قرار گرفته 

قانون اساسی  831کرده بود و چون در اجرای مجازات در موارد سکوت قانون ، به اصل 

با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی  بایستمینیازمند است به ناچار دادرس دادگاه 

 هایپرسشا مستند سازی نماید . اجرایی شدن کیفر قصاص و حد و فقهاء ، تصمیم خود ر

متفاوت در این مورد ، قانونگذار را وادار کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 

که ناظر بر تعیین تکلیف محاکم در  443و  441و  444در باب قصاص عضو ، مواد  8692

صاص دهد هرچند قسمت عمده مباحث ، کردن جانی است ، به این امر اخت حسبیمورد 

 هنوز بدون پاسخ رها شده است . 

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون » قانون فوق بیان شده است  444در ماده 
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کردن عضو او ، حق مجنی علیه است مگر اینکه جنایت در  حسبیکردن وی یا  هوشبی

 «فتاده باشد عضو مجنی علیه اتفاق ا حسیّبییا  هوشیبیحال 

پس از اجرای قصاص است و بدون ارتباط با مبحث  حسیبیاین قانون ناظر بر  441ماده 

ماست زیرا سلطه مجنی علیه پس از اجرای قصاص ، پایان یافته و جانی از حمایت قانونگذار 

 برخوردار است . 

او پس از  کردن عضو حسبیکردن مرتکب و  هوشبیمداوا و » دراین ماده مقرر شده است 

 « . اجرای قصاص جایز است 

که چنانچه مجنی علیه ، عضو  داردمیاین قانون نیز ارتباطی با بحث ندارد و بیان  443ماده 

هرچند در اینجا یک سئوال قابل  شودنمیقطع شده را پیوند بزند حق قصاص او ساقط 

از پیوند عضو  تواندمیطرح است که آیا در این صورت ، پس از اجرای قصاص ، آیا جانی نیز 

استفاده کند و مانند مجنی علیه ، عضو قطع شده را ترمیم نماید . هرچند سئوال به صورت 

 کلی قابل طرح است که آیا جانی پس از قصاص حق استفاده از پیوند را دارد ؟

نیز  8612آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق مصوب 

به نحوه اجرای قصاص  83و  81،  84ین مورد سکوت اختیار کرده  است . تنها مواد در ا

اشاره کرده و شکنجه ، تعذیب و یا مثله کردن محکوم را منتفی دانسته و اعدام با اسلحه و 

ناظر بر اجرای  64و  62و مواد  61تا  21اتصال الکتریسیته را تجویز کرده است و نیز مواد 

به شرایط زمانی ، مکانی ، وضعیت مرتکب هنگام اجرای حد ، تعیین حکم شلاق است و 

 مواضع بدن برای تازیانه خوردن و پوشش مرتکب اشاره کرده است . 

 

 

  گیــرینتیجه
استفاده « ایذاء » و « تعذیب » از حدود ، از کلمات  ییپارهبا توجه به آنکه در مبانی -8

ذ ، قیاده و مساحقه و نیز سرقت و محاربه تقسیم شده حدود به دو بخش زنا ، لواط ، تفخی

 .  شودمی

بر اجرای « عذاب » و اطلاق « جلد »  کلمهدر مورد بخش اول حدود ، با توجه به وضع  -2
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سوره نور ، اجرای کیفر دردناک مورد نظر است  26حدّ و توصیف آن به عذاب عظیم در آیه 

از روایات در  ییپارهشده است ، چنانچه در و یا عمل جراحی تجویز ن هوشیبیو  حسیبیو 

تعبیر « اشدّ الجلد » مورد حد زنا ضمن اشاره به فلسفه و حکمت آن ) کامیابی و لذت ( به 

شده و نیز روایات غلظت حدود و عدم جواز تأخیر در اجرای حدّ ، مؤید این مطلب است ، 

است و یا درد و رنج ، جزئی از  علاوه، این بدان معنا نیست که درد و رنج ، شرط اجرای حدّ

مجازات است ، بلکه دردناک بودن کیفر عین ماهیت کیفرست و از آن قابل انفکاک نیست ، 

لذا دلیل تحصیل درد و رنج ، همان دلیلِ اصل مجازات است و نیازی به دلیل جدید نیست 

د تحصیل و ارائه و ادله ارائه شده ، از باب مؤید  است ، ادعای شرطیت و یا جزئیت نیازمن

 دلیل است. 

 تواندمیولی حاکم در اجرای مجازات ارتداد ) قتل ( در انتخاب کیفر دردناک اختیار دارد و 

 اعمال نماید .  حسیبیمجازات را با تجویز 

بیانگر آن است که قانونگذار در « خزی » و « نکال » در بخش دوم حدود ، واژگان  -6

نبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از به دمحارب و سارق ، مجازات 

تکرار جرم برای مرتکب و پندآموزی برای دیگران است بنابراین با قطع دست و قتل نفس ، 

و حاکم در  انتخاب دردناک بودن کیفر مختار است . بنابراین ،  شودمی تأمینغرض شارع 

و نتیجه آن ، نفی تعذیب  شودنمیحصال تعذیب مجازات زائدی است که لزوم آن از ادله است

 است . 

از نفی تعذیب، حرمت آن را استنباط نمود بلکه  تواننمیبا استناد به قاعده حرمت ایذاء ، 

و یا تعطیل  تأخیر، حسیبیاجرا کند و به ویژه آنکه  حسیبیکیفر را بدون  تواندمیحاکم 

 اجرای حدّ را به دنبال داشته باشد . 

از نفی تعذیب ، لزوم آن را استنتاج کرد با این استدلال که وقتی تعذیب از  توانینمو نیز ، 

شمول اصل اولی حرمت ایذاء خارج شود به ناچار تعذیب ضروری است زیرا دردناک بودن 

هم بخشی از کیفر است و کیفر باید با تمام اجزاء و شرایط اجرا شود . زیرا علاوه بر ادله ، 

ترکیبی در حد محاربه در اختیار قاضی گذاشته شده است و وی با  هایمجازاتانتخاب 

 .  گزیندبرمیرعایت تناسب جرم و مجازات ، از میان صلب تا تبعید یکی را 

مانند مجازات حدی است بنابراین مجازات تعزیری اجرای « وحدت مناط » با توجه به  -4
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که به منظور اجرای عدالت کیفری  است ییگونهرویداد جرم در محاربه و سرقت  تعزیری به 

و اصلاح مجرم ، نحوه اجرای مجازات به دادگاه تفویض شده است و در سایر تعزیرات ، به 

دلیل برتری حقوق شخصی بر حقوق عمومی اجرای کیفر دردناک به مقدار متعارف ضروری 

 است . 

که از حمایت  ، تماثل تشریع شده و علاوه بر آن ، یک اصل ارتکازی استدر قصاص  -1

بنای عقلاء نیز برخوردار است . منظور ، رعایت تماثل در مقدار جنایت و نیز در تحمل درد 

 هایویژگیبه مقدار متعارف است . اطلاق ادله حتی اطلاق مقامی ، تماثل در همه اوصاف و 

جنایت را ) مانند نحوه جنایت ، شدت آن ، عوامل زمانی ، مکانی و موقعیتی مرتکب ( 

و این به دلیل آیات ، روایات و حرمت ایذاء است . لذا در شریعت ، قصاص  کندنمیجویز ت

متفاوت  هاانسانعضو ناسالم در برابر سالم پذیرفته شده است . علاوه ، آستانه تحمل درد در 

نیست و به همین دلیل ، در مواردی که قصاص  گیریاندازهاست و میزان درد نیز قابل 

 و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد ، منتفی است . شودمیت افزون بر جنای

قرار گرفته  مهریبیمورد  8611مصوب قانون مجازات اسلامی کردن متهم در  حسّبی -3

قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی و  831با استناد به اصل  اندبودهبود و دادرسان موظف 

 حسّیبی 8692قانون مجازات اسلامی مصوب  444یا فتوای فقهاء مراجعه کنند . ماده 

،  هوشیبیمجرم را از حقوق مجنی علیه اعلام نموده و با فرض تحقق جنایت در حالت 

 تحمیل درد در قصاص را منتفی دانسته است. 
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 هايآموزهدو رویکرد حقوق جزا و  اهداف مجازات در»( 8611ابراهیم پور لیالستانی ، حسین ) -8
 .11 -18قم ، سال پانزدهم ، مهر ، صص  ماهنامه معرفت ،،  «دینی 

، قم ، جامعه مدرسین  السرائر الحاوي لتحریر الفتاويابن ادریس حلیّ ، ابوعبدالله محمدبن احمد ، -2

 حوزه علمیه .

، مؤسسه آل البیت لاحیاء  الشریعة وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل، حرّ عاملی ، محمدبن حسن  -6

 التراث ، قم . 

 ، چاپ خیام .فقه القرآن سعید بن هبه الله ،  الدینقطبراوندی ،  -4

 هايمجازاتكردن اعضاء در اجراي  حسبیبررسی » ( 8619زررخ و علی پناه ، احسان و پرویز ،) -1
 .  19، زمستان  22ال هفتم ، شماره ، بابل ، س فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی «بدنی 

 ، قم،  منشورات اسماعیلیان. الميزان فی تفسير القرآنطباطبایی ، سیدمحمد حسین ،  -3

 ، تهران، انتشارات مکتبة المرتضویة.  المبسوط فی فقه الاماميةطوسی ، ابوجعفر محمد ،  -1

 امیرالمؤمنین . ، اصفهان ، کتابخانه الوافی (8413فیض کاشانی ، محمد حسن) -1

 دارالحدیث .  ، قم، الکافی (8692کلینی ، ابوجعفر محمد بن یعقوب  ) -9

 ، لبنان، مؤسسة الوفاء .  بحارالانوار( 8416مجلسی ، محمدباقر ) -81

 ، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث. مستدرک الوسائل(، 8419محدث نوری ، حسین )  -88

 ، نجف اشرف ، مطبعة الآداب ، چاپ دوم .  ةتحریرالوسيل( ، 8691)الهروحموسوی خمینی ،  -82

 بیروت، دارالاحیاء التراث العربی . ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام(،8918نجفی،محمدحسن ) -86

كردن اعضا هنگام اجراي كيفرهاي  حسبیحکم » (، مقاله 8611هاشمی شاهرودی ، محمود)  -81
 ، پاییز  .  81،قم، سال چهارم ، شماره  بیتمجله فقه اهل ، جسمانی 
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